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  چكيده
(كه يكي از موضوعات مهم در حوزه هاي علـوم اجتمـاعي و    اين پژوهش به فرهنگ سياسي 

تهران و عوامل موثر بر آن مي پردازد. براي تحليـل فرهنـگ   سياسي مي باشد) دانشجويان دانشگاه 
تـفاده شـده اسـت.       سياسي از نظريه هاي كساني چون آلموند، وربا، پـاي، راش، ليپسـت و دال اس
روش تحقيق در اين پژوهش از نوع پيمايش و تكنيك جمع آوري داده هـا و اطلاعـات از طريـق    

استفاده گرديده و از آمـاره هـاي     SPSSاز نرم افزار پرسش نامه استاندارد و براي تجزيه و تحليل 
تحليلي مانند رگرسيون سود جسته تا به ارايه تحليل مسير و در نهايت رسـم مـدل نهـايي دسـت     

نفـر   300يابيم. شيوه نمونه گيري تصادفي ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران برابـر بـا  
دهد كه سطح نظري فرهنگ سياسي دانشجويان بيشـتر از  بوده است. نتيجه تحقيق چنين نشان مي 

نوع تبعي مي باشد و بين سطح نظري و سطح رفتاري فرهنگ سياسي دانشجويان شـكاف وجـود   
اقتصـادي،   –دارد. همچنين متغيرهايي مانند منافع سياسي، مهارت هاي سياسـي، پايگـاه اجتمـاعي    

ن موانع اجتماعي وخانوادگي، اعتمـاد سياسـي   سن براين شكاف تاثير دارد و تاثير متغيرهايي همچو
 .  بر شكاف فوق الذكر تاييد نگرديد

  .فرهنگ سياسي، مشاركت سياسي، شناخت سياسي، جهت گيري، رفتار سياسي ها: كليدواژه
  بيان مسئلهمقدمه و 

در دهه اخير فرهنگ سياسـي از موضـوعات قابـل توجـه در بـين صـاحب نظـران و انديشـمندان         
ماعي در ايران بوده است. مطالعات متعددي در اين زمينه صورت گرفته كه هـر كـدام بـه    سياسي و اجت
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اما اين تحقيق درصدد بررسي شكاف بين سـطح   .رابطه فرهنگ سياسي با موضوعات ديگر پرداخته اند

  نظري و سطح رفتاري فرهنگ سياسي مي باشد.
گ سياسي و مبتنـي بـر آن اسـت.    اغلب ، رفتار سياسي (يا همان مشاركت سياسي) بخشي از فرهن

نگرش ها و جهت گيري هاي سياسي بـه سـمت   "آلموند و وربا معتقدند فرهنگ سياسي عبارتست از 
). از طرفـي  1974،13( "نظام سياسي و بخش هاي گوناگون آن و همچنين نقـش خـود در ايـن نظـام    

فرهنگ سياسي و رابطـه آن  فرهنگ سياسي الگوي رفتار سياسي افراد جامعه نيز هست. آلموند در مورد 
فرهنگ سياسي توزيع خاصي از ايستارها، ارزش ها، احساسات، اطلاعات و "با رفتار سياسي  مي گويد: 

مهارت هاي سياسي است. همان گونه كه ايستارهاي افراد بر اعمال آنان تاثير مي گذارد فرهنگ سياسي 
  ).22، 1992( "ام سياسي تاثير مي گذارديك ملت نيز بر رفتار شهروندان و رهبران آن در سراسر نظ

با اين وصف رفتار انسان ها نتيجه ارزش ها، نگرش ها و گرايش هـاي افـراد اسـت و باتوجـه بـه      
تعريف آلموند رفتار سياسي هم تحت تاثير اين مولفه ها قرار دارد. با نگاهي به جنبش ها و حركت هاي 

فتار سياسي آنان كه شامل طيفي از همراهي كامل با رژيم دانشجويي در اين دو دهه ، شاهد تغييراتي در ر
تا مخالفت كامل هستيم؛ وجه بارز اين حركت ها و فعاليت هاي دانشجويي، انتقاد و مخالفت با اقتدار و 
حاكميت بلامنازع حاكمان بوده و در راستاي احقاق حقوق و كسب آزادي بوده است؛ به نحوي كـه در  

قلاب اسلامي و فروپاشي نظام سلسله مراتبي اقتدار بي حدوحصر، نقـش  در شكل گيري ان 1357سال 
مهمي ايفا نمودند، اما بعد از انقلاب اسلامي فراز و فرودهايي را در حركت هاي آنان مشاهده مي كنيم ، 
به طوري كه از نيمه دوم دهه اول انقلاب ، در بين دانشجويان نوعي گسيختگي و عدم تمايل به فعاليت 

اسي را شاهد هستيم. به يك باره تغييراتي در نوع رفتار سياسـي دانشـجويان در نيمـه دوم دهـه     هاي سي
سوم انقلاب به صورت مشاركت گسترده در مسايل سياسي به وقوع پيوست، آن ها معتقد بودند كه مي 

 ـ    تـرده بـروز و نمـود ياف ت؛ توانند در مسايل سياسي تاثيرگذار باشند، كه در قالب مشاركت سياسي گس
  هرچند كه فرآيند تحولات سياسي منجر به سرخوردگي و كناره گيري آنان شد.

با اين وصف ملاحظه مي شود كه شناخت فرهنگ سياسي كـه وجـه عينـي آن در رفتـار سياسـي      
ظاهر مي گردد، از جايگاه ويژه اي در رفتارشناسي برخودار است. بـه عبـارت ديگـر فرهنـگ سياسـي      

حاوي دو ويژگي رفتاري مشاركت توام بـا رقابـت سـالم باشـد. امـا آن       دموكراتيك، فرهنگي است كه
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چيزي كه در بين دانشجويان و حتي در سطح گروه ها، احزاب و مردم شاهد بوديم با ايـن قاعـده هـم    
خواني ندارد ( نمونه بارز آن را در انتخابات دوم شوراهاي شهري و انتخابات هشـتم مجلـس شـوراي    

ه عبارت ديگر گرچه فعاليت هـاي سياسـي را در بـين دانشـجويان (وحتـي در      اسلامي مي توان ديد).ب
سطح جامعه و مردم) مي توان ديد اما نوع رفتارهايي كه از آنان سر مي زند مبتني بـر فرهنـگ سياسـي    
متناسب با آن رفتارها نيست. در اين تحقيق به دنبال بررسي اين موضوع ، و به عبارتي بررسـي شـكاف   

  فتاري فرهنگ سياسي دانشجويان و عوامل موثر بر آن هستيم.سطح نظري و ر
  سوالات تحقيق

با توجه به مطالب مطرح شده در مقدمه و بيان مسـاله اصـلي ، بـر ايـن مبنـا سـئوالات زيـر را در        
  :پژوهش حاضر در نظر داريم

  فرهنگ سياسي دانشجويان چگونه (داراي چه ابعاد و ويژگي هايي) است؟-1
  نظري و سطح عملي يا رفتاري فرهنگ سياسي دانشجويان شكاف وجود دارد؟آيا بين سطح -2
اگر بين سطح نظري و سطح رفتاري فرهنگ سياسي دانشـجويان شـكاف وجـود دارد، عوامـل     -3

  موثر بر آن كدامند؟
  هدف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش، ارائه ابعاد (نظري و رفتاري) فرهنگ سياسي دانشـجويان و پـرداختن بـه    
و عدم وجود شكاف بين اين دوسطح است و دليل اين امر نيز وجود افـت و خيزهـا و افـراط و     وجود

تفريط هايي است كه در رفتار و تفكر سياسي دانشجويان شاهد هستيم. مسلماً براي رسيدن بـه رشـد و   
توسعه سياسي چاره اي جز رشد و توسعه فرهنگ سياسي نيست. نتايج پژوهش هاي متعـددي كـه در   

حوزه انجام شده است بيانگر آن است كه توسعه سياسي بدون داشـتن فرهنـگ سياسـي مطلـوب،     اين 
ميسر نيست. پل باران در كتاب اقتصاد سياسي توسعه نيافتگي و رشـد، توسـعه سياسـي را بـر توسـعه      
اقتصادي مقدم شمرده و آن را در گرو تغييرات در شرايط اجتماعي و سياسي مي داند. كارل دويـچ نيـز   

تقد است كه جامعه اگر بخواهد به مسير توسعه وارد گردد بايد از تحرك اجتماعي كـافي برخـوردار   مع
نـتي در امـور اقتصـادي،       تـگي هـاي س باشد، تحرك اجتماعي فراگردي است كه طي آن باورها و وابس
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 فرهنگي و سياسي دچار تحول و دگرگوني شده و توده مردم براي پذيرش الگوها و انگاره هـاي نـوين  

  ).6، 1378عقيدتي و رفتاري آماده مي باشند(به نقل از رضايي،
با توجه به گفته هاي فوق اگر تغيير از جامعه شروع شـود و در نهايـت بـه سياسـت راه پيـدا كنـد       
توسعه پايدارتر و ماندگارتري به وجود خواهد آورد. رشد و تحول در عرصه عمـومي (جامعـه مـدني)    

حق و تكليف افراد خواهد شد و در اين حالت است كـه فـرد خـود    باعث رشد و محترم شمرده شدن 
را شهروند صاحب حقوق درنظر مي گيرد و قادر به بيان مطالبات خويش از حكومت خواهـد بـود. در   
چنين جامعه اي حكومت هميشه وجود شهروندان آگاه به حقوق خويش و مشاركت جـو را احسـاس   

لط خود به تمام عرصه ها نيست. در چنين جامعه ايسـت كـه   مي كند و دائماً به فكر گسترش دايره تس
بين فرد و حكومت تعاملي سالم (براساس حق و تكليف) برقرار مي گـردد و حقـوق هـر دو بـر يـك      
ديگر آشكار خواهد گرديد. بدين ترتيب با رشد و تحول عرصه عمومي (غير سياسـي)، تـاثيرات آن در   

بـراي رسـيدن بـه دموكراسـي پايـدار (وبـه تعبيـر ديگـري         نظام سياسي نيز پديدار خواهد گشت. پس 
  مردمسالاري) توسعه سياسي و به تبع آن تحول در فرهنگ سياسي ضروري به نظر  مي رسد.

  تعريف و سنخ شناسي فرهنگ سياسي
تعاريف متعددي از فرهنگ سياسي شده است كه تقريباً همگي آن ها به جهـت گيـري نسـبت بـه     

اره كرده اند. ((فرهنگ سياسي بر اين فـرض اسـتوار اسـت كـه نگـرش هـا،       ساختار و نظام سياسي اش
تـند، بلكـه    احساسات و ادراكات حاكم بر رفتار سياسي در هر جامعه، انبوهي از امور صرفاً تصادفي نيس
نمايانگر الگوهاي سازگاري هستند كه با هم تناسب داشته و متقابلاً يك ديگـر را تقويـت مـي كننـد.))     

) به عبارتي فرهنگ سياسي((زمينه عمل سياسي را در يك جامعه بـراي شـهروندان   1379:39(محمدي،
  ).13، 1387آن جامعه برقرار مي سازد)) (رضايي ،

سيدني وربا فرهنگ سياسي را اينگونه تعريـف مـي كنـد:((نظامي  از باورهـاي تجربـي، نمادهـاي       
،  1965و تعريـف مـي كنـد.)) (     عاطفي و ارزش هايي است كه موقعيت و نوع كنش سياسي را تعيين

). فرهنگ سياسي بنا به تعريف وربا آن بخشي از فرهنگ است كـه نـوع رفتـار  فـرد را در حـوزه      513
سياسي معين مي كند؛ لوسين پاي نيز فرهنگ سياسي را اين گونه تعريف مي كند: (( فرهنـگ سياسـي   
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ر كلـي معـرف تلاطـم و يـك     ساخت و معناي فضاي سياسي را به همان ترتيبي كـه فرهنـگ بـه طـو    
  ).   337،  1377پارچگي حيات اجتماعي است به دست مي دهد.)) ( به نقل از محمدي،

آلموند و وربا براي ارزيابي سطح سياسي فرهنگ سياسي به چهار مورد اشاره كرده اند؛ كـه تحـت    
  :تاثيركار پارسونز و شيلز قرار گرفته است

و چـه شـناختي از تـاريخ آن،     –به مفهوم كلي آن –ياسي فرد چه شناختي درمورد علت نظام س -1
و ماننـد آن دارد؟ احساسـاتش نسـبت بـه نظـم       "قانون اساسـي "اندازه، موقعيت، قدرت، خصوصيات

  اجتماعي چيست؟
از ساخت ها ونقش هاي نخبگان سياسي مختلف و خط مشي هاي سياسـي پيشـنهادي كـه در     -2

ارد، چه شـناختي دارد؟ احساسـات و عقايـدش در مـورد     جريان رو به بالاي خط مشي سازي وجود د
  اين ساختها، رهبران و خط مشي هاي سياسي چيست؟

درباره جريان رو به پايين اجراي خط مشي ها ، ساخت ها ، افراد و تصميمات مربوط بـه ايـن    -3
  روندها چه شناختي دارد؟ احساساتش و عقايدش درباره آن ها چيست؟

وان عضوي از نظام سياسي تصور مي كند؟ در مـورد حقـوق، قـدرت هـا،     چگونه خود را به عن -4
نـاختي دارد؟ و دربـاره قابليـت        تعهدات، و استراتژي هاي مربوط به دست رسي به نقطـه نفـوذ چـه ش

  ) 17و  16، 1972هايش چگونه فكر مي كند ؟ (
سـي توزيـع   آلموند و پاول در باب معني فرهنگ سياسي اين گونه مـي گوينـد: ((هـر فرهنـگ سيا    

خاصي از ايستارها، ارزش ها، احساسات، اطلاعات و مهـارت هـاي سياسـي اسـت. همـان گونـه كـه        
ايستارهاي افراد براعمال آنان تاثير مي گذارد، فرهنگ سياسـي يـك ملـت نيـز بـر رفتـار شـهروندان و        

  ) 23، 1375رهبران آن در سراسرنظام سياسي تاثير مي گذارد.)) ( به نقل از طيب،
دال نيز ((فرهنگ سياسي را عامل مهم تعيين كننده الگوهاي متفـاوت سياسـي))  مـي دانـد.      رابرت

سمت گيري نسـبت بـه حـل مسـائل؛ يـا سـمت       -1عناصر مهم فرهنگ سياسي از نظر وي عبارتند از:
سـمت گيـري نسـبت بـه اقـدام جمعي؛آيـا       -2گيري آن ها درحل مسائل، عملگرايانه است يا عقلاني؟

سـمت گيـري    -3نسبت به عمل جمعي مشاركت جويانـه اسـت يـا تفردگرايانـه؟    سمت گيري آن ها 
 -4نسبت به سيستم سياسي؛آيا سمت گيري آن ها نسبت به سيسـتم همگرايانـه اسـت يـا واگرايانـه؟      
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سمت گيري نسبت به مردم؛آيا سمت گيـري آن هـا نسـبت بـه مـردم براسـاس اعتمـاد اسـت ياعـدم          

حظه مي گـردد كـه جهـت گيـري هـاي دال در فرهنـگ سياسـي،        ). ملا17و  16، 1963اعتماد؟(وربا،
  :نشان داد 1دوقطبي است كه مي توان در جدول شماره 

  سمت گيري افراد به موضوعات مختلف - 1جدول شماره 
  غيردموكراتيك و توسعه نيافته  دموكراتيك و توسعه يافته  سمت گيري

  عقيدتي  عملگرا  نسبت به حل مسايل
  تفردگرايانه  مشاركت جويانه  نسبت به اقدام جمعي
  عدم اعتماد  اعتماد  نسبت به سيستم سياسي

قوام نيز فرهنگ سياسي را اين گونه معرفي مي كند: ((تلقي مردم و جهت گيري آن هـا نسـبت بـه      
نظام سياسي وكاركردهاي آن، كه دراين زمينه ها انگاره ها و ايستارها نسبت به اقتـدار، مسـئوليت هـاي    

يـن خـاطر فرهنـگ سياسـي         حكومتي و الگ وهاي مربوط به جامعه پـذيري سياسـي اسـت)) و بـه هم
رامحصول تاريخ نظام سياسي قلمداد نموده كه ريشه دررفتـارعمومي و نيـز تجـارب شخصـي داشـته      
تـراتژي هـا وسياسـت هـا       ومطالعه دقيق آن به فرآيند تبديل تقاضاها وخواست ها را به تصـميمات، اس

  ).1388،105نشان مي دهد(قوام،
تعريـف فرهنـگ سياسـي بـا     -1روزنبام براي تعريف فرهنگ سياسي دو شيوه را ارايه نموده است: 

تعريف فرهنگ سياسي با جهت گيـري جمعـي. در تعريـف اول، روزنبـام     -2تاكيدي روان شناختي؛ و 
سطح تحليل را فردي مي داند، و مي گويد:((فرهنگ سياسي شامل تمام شيوه هـاي مهمـي اسـت كـه     

خص به واسطه آن ها ذهناً به سوي عناصر ضروري نظام سياسي اش سـوگيري كـرده اسـت)).    يك ش
براي مطالعه اين نوع فرهنگ سياسي توجه بـه آگـاهي و احسـاس فـرد نسـبت بـه نمادهـا، قواعـد و         
نهادهــاي اساســـي نظـــام سياســـي جامعـــه و چگـــونگي پاســـخش بـــه آن هاســـت(به نقـــل از  

م به جهت گيري جمعي كنشگران به سوي عناصر اساسـي نظـام   ).تعريف دوم روزنبا1387،15رضايي،
سياسي مربوط است ، بررسي اينكه چگونه توده هاي عظيم شهروندان به ارزيـابي نظـام سياسـي شـان     

باتوجه به اين دو تعريف روزنبام فرهنگ سياسي را از نوع جهت گيـري ذهنـي بـه سـوي      .مي پردازند
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د است كه بايد به تعيـين و تميز((سـاخت جهـت گيـري ذهنـي))      مسائل سياسي مي داند. البته او معتق
  پرداخت؛ به همين دليل وي به ذكر عناصر مشترك در فرهنگ سياسي مي پردازد.

در مورد گونه شناسي فرهنگ سياسي بايد گفت تقسيم بندي هاي متفاوتي از اين كليـدواژه وجـود   
ند و وربا در كتاب خود به نام فرهنـگ مـدني   دارد اما اولين و مهم ترين الگوي فرهنگ سياسي را آلمو

در اين تعريف نقش كليدي دارد. جهـت گيـري بـه جنبـه هـاي       "جهت گيري"ارايه نموده اند. مفهوم 
جهت گيري شـناختي، دانـش و   -1:دروني شده موضوعات و روابط مربوط است و جهت گيري شامل

كننـده ايـن نقـش هـا، درونـدادهايش و       عقايد فرد درباره نظام سياسي، نقش هـاي آن و مقامـات اداره  
جهت گيري احساسي، يا رابطه احساسي و عاطفي بـا نظـام سياسـي،نقش    -2بروندادهاي نظام سياسي. 

جهت گيري ارزيابانه، قضـاوت و اظهـارنظر دربـاره    -3هايش، پرسنل يا كارمندان و مديران اجرايي آن. 
  داردهاي ارزشي با دانش و احساسات است.مسايل سياسي كه نوعاً مستلزم تركيب معيارها و استان

كـل  -1برطبق ديدگاه آن ها جهت گيري و انواع آن با موضوعات زير در ارتباط قـرار مـي گيـرد:     
نظام سياسي يا نظام سياسي به عنوان يك كل، كه شامل توسعه تاريخي، ابعاد، قـدرت و ويژگـي هـاي    

ظام سياسي يعني نيروي موثر بر تصميم گيـري  شيوه هاي درونداد يا ورودي هاي ن-2قانوني آن است. 
فرايندهاي برونداد يـا خروجـي هـا،    -3از قبيل احزاب سياسي، گروه هاي فشار و رسانه هاي گروهي. 

خـود  -4يعني كار شعب قانون گذاري، مجريه وقضائيه يا تصميم گيري هاي حاكميت و نظام سياسـي.  
ه نقشي را در حيطـه سياسـي مـي توانـد بـازي      شخص يا وجود فرد، يعني ارزيابي شخص از اينكه چ

كند. آن ها با توجه به اين موضوعات چهارگانه و جهت گيـري افـراد بـه ايـن موضـوهات، سـه نـوع        
  ):2فرهنگ سياسي را مطرح مي كنند(جدول شماره

  انواع فرهنگ سياسي – 2جدول شماره
انواع فرهنگ 
  سياسي

نظام به عنوان يك 
  موضوع كلي

وروديهاي نظام 
  اسيسي

خروجي نظام 
  سياسي

خود به عنوان 
  يك كنشگر فعال

  .  .  .  .  ناقص
  .  1  .  1  تبعي

  1  1  1  1  مشاركتي
  .17منبع: آلموند و وربا، فرهنگ مدني،ص
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اين نوع فرهنگ در جوامع ساده ابتدايي و سنتي كـه در آن هـا    :فرهنگ سياسي ناقص يا محدود-1

ن ها سنتي است و تخصصي نشده اند، يافـت مـي   تخصص در سطح پاييني است و هنوز ساختارهاي آ
در اين نوع جوامع بازيگر تركيبي از نقش هاي سياسي، اقتصـادي، مـذهبي و... را بـه عهـده دارد.      .شود

در اين نوع جوامع هرجند افراد تحت حكومت، از جامعه به عنوان يك كـل آگاهنـد ولـي هـيچ گونـه      
آن هستند، ندارنـد يـا از خـود بـروز نمـي دهنـد.       آگاهي نسبت به نظام سياسي اي كه تحت حكومت 

شخص نسبت به موضوعات چهارگانه سياسي(نظام به عنوان يـك كـل، ورودي هـاي نظـام سياسـي،      
خروجي نظام سياسي، خود به عنوان يك كنشگر سياسي) نيز هيچ نوع جهت گيري نـدارد و در اينجـا   

  مشاركت سياسي نيز وجود ندارد.  
ر اين نـوع از فرهنـگ سياسـي افـراد نسـبت بـه نظـام هـاي سياسـي و          د :فرهنگ سياسي تبعي-2

بـت بـه ورودي هـا و      خروجي هاي نظام سياسي جهت گيري نشان مي دهند؛ اما اين جهت گيـري نس
نقش خود شخص هنوز شكل نگرفته است. در چنين فرهنگي شخص ممكن اسـت نسـبت بـه نظـام     

باشد. حتي نسبت به آن بـه قضـاوت بنشـيند،     سياسي اش احساس غرور كند و يا نسبت به آن بي ميل
بـت بـه برونـدادهاي نظـام سياسـي        اما ارتباط با نظام سياسي در سطح كلي است و البته اين ارتبـاط نس
بيشتر معطوف است و مي توان اين گونه گفت كه بيشتر جريان رو به پايين يـا از حكومـت بـه سـوي     

. پس ارتباط جامعه و گروه هـا بـا حاكميـت يـك     شهروندان است كه مورد شناخت فرد قرار مي گيرد
  طرفه است و از بالا به پايين صورت مي گيرد.  

در اين نوع فرهنگ افراد جامعه نسبت به موضوعات چهارگانـه نظـام    :فرهنگ سياسي مشاركتي-3
جهت گيري دارند، البته اين جهت گيري لزوماً مثبت نيست بلكه مي تواند منفي هم باشـد. شـهروندان   

قش فعالي در نظام سياسي دارند، مشاركت بـالايي از خـود نشـان مـي دهنـد و ايـن نـوع از فرهنـگ         ن
سياسي ويژه مردم جوامع پيش رفته است كه نقش فعال و مشاركتي در تمامي ابعـاد جامعـه دارنـد. در    

گـر از  اين نوع فرهنگ افراد از درون دادها و برون دادهاي نظام سياسي آگـاهي دارنـد و بـه عبـارتي دي    
  ).18و17، 1974حقوق و وظايف خود اطلاع دارند(

بايد توجه داشت كه اين تقسيم بندي از فرهنگ سياسي، در عالم واقع به صـورت نـاب و خـالص    
تـر       بـت بـه بقيـه بيش وجود ندارد بلكه هميشه تركيبي از آن ها ديده مي شود كه وزن يكي از آن هـا نس
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نوع جهت گيري ديگر كـه تكميـل كننـده تقسـيم بنـدي قبلـي        لذا آلموند و وربا در ادامه از سه .است
مشـاركتي؛   –تبعي؛ ب)فرهنگ سياسي تبعـي   –خودشان است نام مي برند:الف)فرهنگ سياسي ناقص 

  ).23مشاركتي( همان جا،  –ج)فرهنگ سياسي ناقص 
سياسـي  صرف نظر از موارد بالا، آلموند و وربا در مورد سازگاري ساختار نظام سياسي بـا فرهنـگ   

معتقدند امكان دارد كه ساختار نظام سياسي با فرهنگ سياسي خود بتواند تناسب داشته باشد يا نداشـته  
باشد. به اين ترتيب فرهنگ سياسي ناقص با نظام سياسي سنتي منطبق اسـت، فرهنـگ تبعـي بـا نظـام      

اسـت. منظـور از   اقتدارطلب و فرهنگ سياسي مشاركتي با نظام سياسي دموكراتيك و پاسخگو سازگار 
فرهنگ سازگار فرهنگي است كه بين جهت گيري هاي سياسي(شناختي، احساسـي و ارزشـي)، نظـام    
سياسي و نهادهاي آن هماهنگي وجود داشته باشد. آلموند و وربا رابطه بين فرهنـگ سياسـي بـا نظـام     

  نشان داده اند: 3سياسي را در جدول شماره
  ي و ساختار نظام سياسيرابطه بين فرهنگ سياس – 3جدول شماره 

  ناسازگار  بي طرف  سازگار  
  +  +  +  جهت گيري شناختي
  -  .  +  جهت گيري احساسي
  -  .  +  جهت گيري ارزشي

  .22-21منبع: آلموند و وربا، فرهنگ مدني،صص
نشانه ميزان بالاي آگاهي و شناخت و احسـاس مثبـت بـه سـوي      "رابطه سازگار"در جدول فوق   

نشـانه فراوانـي بـالاي آگـاهي و شـناخت و احسـاس يـا         "رابطه بي طرف" پديده هاي سياسي است.
نشانه فراواني بـالاي آگـاهي و    "رابطه ناسازگار"ارزش گذاري بي طرفانه به سوي پديده هاست. و اما 

  شناخت و احساس و ارزش گذاري منفي به سوي پديده هاست.  
  عناصر فرهنگ سياسي

نـد، از آنجـا كـه محـيط نظـام،      هرمفهومي شامل عناصري است كه تشكيل  دهنده آن مفهوم مي باش
ارزشي است، فرهنگ سياسي جهت گيري هاي مردم نسبت به نهادها و ساختارها و نيـز عملكردهـاي   
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سياسي را مشخص مي كند.كم وكيف مشاركت سياسي، شيوه راي دادن، پشتيباني يا بي اعتنايي نسـبت  

ش ها، اعتقادات، انگاره ها و نمادهـاي  نهادينـه شـده بسـتگي     به نظام و...، به ميزان قابل توجهي به ارز
دارد. قوام، فرهنگ سياسي را شامل عناصر ذهنـي و عينـي مـي دانـد. وي مشـاركت سياسـي را يكـي        
ازعناصر فرهنگ سياسي محسوب نموده و معتقد است كه اين عناصـرجهت گيـري مـردم نسـبت بـه      

). روزنبام نيز بعد ازتعريف فرهنگ سياسي كـه آن را  107، 1388ساختارها را وضوح مي بخشند(قوام، 
  ازجنس((جهت گيري ذهني)) مي داند، اقدام به ذكر عناصر هسته اي فرهنگ سياسي مي كند:  

  جهت گيري به سوي ساخت هاي حكومتي؛ كه خود به چند بعد مجزا مي شود:-1
ي جامعـه اش،  الف) جهت گيري به سـوي رژيـم: اينكـه فـرد چگونـه نهادهـاي اساسـي حكـومت        

نمادهايش، مقامات و هنجارهايش را(كه مجموعاً رژيم اطلاق مـي شـود) ارزيـابي كـرده و بـه آن هـا       
  پاسخ مي دهد.

ب) جهت گيري به سوي ورودي ها وخروجي هاي نظام سياسي يا چگـونگي احسـاس و پاسـخ    
سي بـه ايـن تقاضـاها    افراد به تقاضاهايي كه از نظام سياسي صورت مي گيرد و پاسخ هايي كه نظام سيا

  مي دهد.
جهت گيري به سوي ديگران در نظام سياسي؛ كـه خـود شـامل زيـر مجموعـه هـايي از قبيـل         -2

  هويت هاي سياسي، اعتماد سياسي و قواعد بازي مي باشد كه در ذيل به شرح آن مي پردازيم:
الــف) هويــت هــاي سياســي: شــامل شناســايي واحــدهاي سياســي نظيــر سياست،دولت،شــهرو  

  طقه،مناطق جغرافيايي وگروه هايي كه شخص احساس تعلق به آن ها دارد.من
ب) اعتماد سياسي:كه به ((نگرش روادارانه، هميارانه و بـاز شـخص در كـار كـردن بـا ديگـران در       
زندگي مدني بر مي گردد. اعتماد سياسي ذاتاً بيانگر عمق تعهـد شـخص اسـت كـه شـاخص زنـدگي       

  )7و 6، 1975سياسي اوست)). (
)قواعد بازي: بر دريافت و درك شخص از قواعدي كـه بايـد در زنـدگي مـدني رعايـت گـردد       ج

دلالت دارد. اين ترجيحات ذهني ممكن است در تطابق با قانون غالب و ساير هنجارهـايش كـه بـراي    
  هدايت رفتارهاي مدني هستند باشد يا نباشد.

  ياسي وكارايي][توانايي س:جهت گيري شخص به سوي فعاليت هاي سياسي اش -3
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وانـي اسـتفاده   الف)توانايي سياسي: به فراواني و شيوه هاي مشاركت شخص درزندگي مـدني و فرا 
رس شخص براي اهداف مدني است اشاره دارد. اين ممكـن اسـت ارزش گـذاري    ازمنابعي كه در دست

  )7، 1975شخص از منابع سياسي را نيز دربر بگيرد.(
اسي فرد بر فرايندهاي سياسي تاثير دارد يا خير. ايـن احسـاس   ب)كارايي: احساس اينكه فعاليت سي

شخص را به اين نكته آگاه مي سازد كه قادر به ايجاد تغيير سياسي است. روزنبام معتقد است كـه افـراد   
را مي توان بر طيفي از كارايي سياسي از پايين ترين سطح احسـاس كـارايي درجـه بنـدي نمود(همـان      

  .جا)
و عناصر سازنده آن در تبيين رفتـار سياسـي افـراد كـاربرد دارنـد و مـي تـوان        اين جهت گيري ها 

مشاركت سياسي افراد را برآورد نمود، اگر افراد ازاعتماد سياسي بالا،كارايي بـالا وبـا احسـاس توانـايي     
بالا باشند، بيشتردرمعرض فعاليت هاي سياسي قرارمي گيرند. با اين حـال دو متغيـر اعتمـاد سياسـي و     

اس كارايي از بقيه مهم ترند، آلموند و وربا معتقدند كه تقاضاي شهروندان از نظـام سياسـي همـان    احس
ورودي هاي نظام سياسي است و خروجي هاي آن اشاره به تصميمات اتخـاذ شـده توسـط حكومـت     
وكنش ها وعملكرد سازمان هاي اجرايـي اش دارد؛ بـا مـدنظر قـرار دادن اعتمـاد بـه خروجـي هـا و         

ارايي بـه ورودي هـا مـي تـوان تقـاطعي بـين آن هـا برقـرار نمـود كـه نـوع كـنش مـورد              احساس ك
انتظاردرحالات مختلف، نوع رابطه ميان فرد و يا گروه با نظام سياسي(اجباري يا غير اجبـاري بـودن) و   

  ) نشان داد.4نوع نظام سياسي را (جدول شماره
  رابطه بين اعتماد و كارايي سياسي - 4جدول شماره

                                                
١ 1- Political Efficacy                                                                                                   

                 

  ماد سياسياعت
  

  پايين  بالا  1احساس كارايي سياسي

  بالا
وفاداري به نظام سياسي، مشاركت بالا، نظام 
  سياسي پاسخگو، دموكراتيك و 

  غير اجباري

  تعارض با نظام، نظام سياسي 
  نا پايدار، غير پاسخگو و 

  غير اجباري
  

  )Paige,1971,P:812منبع: (
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از تقاطع اين دو عنصر، ميتوان نوع كنش مورد انتظار، رابطه فرد يا گـروه بـا نظـام سياسـي و حتـي      
  نوع نظام سياسي را بيان كرد:

اـم سياسـي   دراين مدل فرد يا گحالت اول: اعتماد سياسي بالا واحساس كارايي سياسي بالا:  روه به نظ
اـت شـهروندان    وفادارند؛ از اين رو مشاركتشان در مسائل سياسي بالاست و نظام سياسي نيز پاسخگوي مطالب

  است، پس نظامي دموكراتيك و پاسخگو كه اجباري نامشروع بر مردم تحميل نمي كند حاكم است.
ع رابطه، نظام سياسـي سـنتي   : در اين نوحالت دوم: اعتماد سياسي بالا اما احساس كارايي پايين

ئـول و        است، اما از اجبار براي تحميل عقايد خود استفاده نمي كنـد، و البتـه نظـام سياسـي خـود را مس
  پاسخگوي مطالبات هم نمي داند، بالطبع تبعيت از فرامين نظام سياسي در بين مردم وجود دارد.

ين حالت، اعتماد سياسـي شـخص   در ا حالت سوم: اعتماد سياسي پايين با احساس كارايي بالا:
يا گروه نسبت به سيستم پايين است، اما احساس مي كند كه مي تواند در سرنوشت نظام سياسي خـود  
تاثيرگذار باشد، از اينرو با نظام سياسي تعارض پيدا مي كند؛ در اينجا نظام سياسـي از نـوعي ناپايـداري    

بودن بـه مطالبـات و خواسـته هـاي شـهروندان      برخوردار است، و ريشه هاي اين امر در غير پاسخگو 
  است، كه البته اجباري نيز در اوامر سياسي نسبت به شهروندان ديده نمي شود.

درايـن نـوع از روابـط، نظـام     حالت چهارم: اعتماد سياسي پـايين و احسـاس كـارايي پـايين:     
  مـردم هـم    اقتدارطلب حاكميت دارد، اجبـار حاكميـت در حـد بالاسـت و نسـبت بـه خواسـته هـاي        

  غير پاسخگوست، ويژگي مردم نيز انزوا و بيگانگي با نظام سياسي خود است.
اصلي ترين تفاوت حالت اول با حالت دوم در نوع كنش افراد با نظام اسـت،كنش فعالانـه در نـوع    
اول ديده مي شود و كنش منفعلانه در نوع دوم كه اين خود منجربه پايين بودن مشـاركت در نـوع دوم   

  لا بودن مشاركت در نوع اول است.و با
در تعاريف ارايه شده از انديشمندان مختلف و ذكر عناصر مولفه هاي فرهنگ سياسي، برجهت گيـري  
ذهني افراد و گروه ها نسبت به ساختار نظام سياسي و نسبت به ديگران و حتي نسبت به خود بيشتر تاكيد 

بـت بـه       -نه بيان كرد:الفشده است. پس سه بعد جهت گيري را مي توان اين گو جهـت گيـري افـراد نس

تبعيت از نظام سياسي، نظام سياسي سنتي،   پايين
  جباريغير پاسخگو ولي غير ا

بيگانگي نسبت به نظام، نظام اقتدار 
  طلب، پس اجباري و غيرپاسخگو
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بـت بـه جامعـه و      -حكومت و ساختار حاكميت و افراد ايفا كننده نقش در حاكميت؛ب جهت گيـري نس
جهت گيري نسبت به نقش خود در فرآيند سياست و يا جهت گيري شخص به سوي فعاليت  -ديگران؛ج

تند. آلموند و وربـا نيـز در فرهنـگ مـدني     هاي سياسي است؛كه همه اين جهت گيري ها ازنوع ذهني هس
معتقدند كه جهت گيري به جنبه هاي دروني شده موضوعات و مناسبات سياسي اطلاق مـي گـردد. ايـن    

  ). 1972،15جهت گيري شامل سه بعد شناختي ، احساسي و ارزشي است(
  مفهومي و نظريچهارچوب 

رفتاري فرهنگ سياسي خـواهيم   در اين قسمت به طرح بحثي براي توانايي سنجش سطح نظري و
پرداخت.در اينجا فرض ما براين است كه سطح عملي فرهنـگ سياسـي، همـان رفتـار سياسـي يـا بـه        
عبارتي ديگر مشاركت سياسي است،كه تحت تاثير سـطح نظـري فرهنـگ سياسـي مـي باشـد، سـطح        

به نظـام   نظري فرهنگ سياسي مجموعه عقايد،باورها،ارزش ها و نگرش هايي است كه شخص نسبت
  كنشگران سياسي و نسبت به نقش خود در اين ساختار دارد.  

در بعد نظري فرهنگ سياسي سه نوع جهت گيري (شناختي، احساسي و ارزيابانه) نسبت به چهـار  
مقوله( خود، برونداد نظام، درونداد نظام و كل نظام سياسـي) را توضـيح داديـم. بعـد رفتـاري فرهنـگ       

 ـ  ام مشـاركت سياسـي نـام مـي بـريم بـه الگـوي مشـاركت سياسـي مايكـل           سياسي نيز كه از آن بـا ن
) اشاره دارد. از ديدگاه وي مشاركت سياسي عبارت از درگير شدن فرد درسـطوح مختلـف   1377راش(

نظام سياسي از عدم درگيري تا داشتن مقام رسمي سياسي است. از ويژگـي هـاي ايـن نـوع مشـاركت      
ه مراتبي را براي مشاركت بر مي شمارد كه پايين تـرين حـد آن   جنبه رقابتي بودن آن است. راش سلسل

راي دادن است و بالاترين حد آن نيز داشتن مقام و منصب رسمي سياسي يا اجرايي در سلسله مراتـب  
نظام است. اما براي سنجش مشاركت سياسي افراد، با توجه به الگوي راش و طبقه بندي ميلبراث، سـه  

  مي شماريم:سطح مشاركت سياسي را بر 
)مشاركت سياسي فعال يا گلادياتورها؛ اين ها كساني هسـتند كـه در نظـام سياسـي بسـيار فعـال       1

هستند، مقام هاي سياسي را به خود اختصاص داده اند، يا اينكه با ديگران بـراي بـه دسـت آوردن ايـن     
  عضو هستند. مقامات رقابت مي كنند و يا اينكه در احزاب و سازمان هاي سياسي به صورت فعال
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)مشاركت محدود يا به قول ميلبراث مشاركت ((افراد در سطوح مياني))؛ ويژگي هاي اين افـراد مـي   2

تواند عضويت در تشكل هايي باشد كه لزوماً فعاليتشان سياسي نيست، مانند شوراي صنفي، انجمـن آذري  
ل هاي ذيربط، مثلاً تشكيل پرونـده  زبانان، كردزبانان، لرزبانان در سطح دانشگاه؛ عضويت منفعلانه در تشك

  ها. در انجمن اسلامي، بسيج دانشجويي، جامعه اسلامي و شركت در سخنراني ها و برنامه ريزي اين تشكل
)مشاركت سياسي با فعاليت كم يا سطوح پاييني مشاركت؛ مي توان به بحـث هـاي سياسـي غيـر     3

رخ مي دهد، اشاره داشـت. همچنـين ايـن نـوع     رسمي كه در بين دانشجويان، دربين خانواده آن ها و... 
مشاركت، شركت در انتخابات را نيز مي تواند دربرگيرد. نظريـات متعـددي وجـود دارد كـه بـه تبيـين       
مشاركت سياسي مي پردازند، اما در ديدگاه فرهنگ سياسي فرض بر اين است كه ارزش هـا و نگـرش   

تي رفتار افراد تحت تاثير فرهنگ، ارزش ها ونگـرش  هاي فرد رفتار سياسي او را تبيين مي كند. به عبار
هاي آنان قرار دارد. اما مطلبي كه مورد توجه ما در اين تحقيق است، عبارت از اين اسـت عـواملي كـه    
ايجاد و شكل گيري شكاف بين اين دو سطح موثر هستند،كدامند؟ دراينجـا عـواملي را كـه در الگـوي     

يـن شـكاف     نظريه پردازاني همچون راش، ليپست،  رابرت دال، برادي و وربا، آورده شده انـد، بـراي تبي
يـم. شـكاف سـطح نظـري و رفتـاري        سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي مورد استفاده قرار مـي ده

اجتمـاعي) و مهـارت ها(سياسـي)، اعتمـاد      -سياسي تحت تاثير عواملي همچون: منابع(پايگاه اقتصادي
  اجتماعي و خانوادگي مي باشد. سياسي، انگيزه مالي، منافع و موانع

  اجتماعي: عبارت از درآمد، تحصـيلات و شـغل اسـت. ايـن متغيـر را در الگـوي       -پايگاه اقتصادي
برادي و وربا نيز مشاهده مي كنيم، آن ها نيز معتقدند كه از عوامل تغييـر دهنـده رفتـار سياسـي     » منابع«

نيز اين عوامل را در رفتـار سياسـي افـراد مـوثر     اجتماعي اشاره كرد. راش  -مي توان به پايگاه اقتصادي
  )135، 1377مي داند.(راش،

مهارت ها نيز از نوع مهار تهاي اجتماعي، مهارت هاي تحليلي، توانـايي سـازماني و مهـارت هـاي     
سخنوري هستند كه مي توانند در شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي موثر واقع شـوند. ايـن   

  وي منابع دو دسته هستند:مهارت ها، در مدل الگ
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ظرفيت هاي سازماني و ظرفيت هـاي ارتبـاطي، بـه عبـارتي شـهرونداني كـه داراي توانـايي         -الف
نوشتاري، كلامي بالايي هستند قادر هستند كه به راحتي به سازماندهي و شركت در جلسـات مختلـف   

  بپردازند. آن ها در فعاليت سياسي كاراتر هستند.
  رتند از ميزان تحصيلات، محل سكونت، طبقه و قوميت(همان جا).موقعيت ها نيز عبا-ب

همچنين موانع اجتماعي و خانوادگي نير در كنار منابع و مهارت ها آورده شده اسـت؛ راش معتقـد   
است كه موانع محيطي از آن نظر مهم است كه فرهنگ سياسي از طريق آن، مشـاركت و اشـكال آن را   

  كند يا بر عكس مشوق مشاركت نباشد.كه مناسب تلقي مي گردد تشويق 
روزنبام معتقد است كه اين عامل از عوامل موثر بر مشاركت  .در اينجا عامل اعتماد سياسي را آورده ايم

اـم سياسـي و       بـت بـه نظ سياسي است. اعتماد سياسي عبارت از تمايلات عاطفي و ارزيابي كننده فـرد نس
ياسي فرد است، اين واژه شامل طيفي است كه از بدگماني عملكرد آن است. اعتماد سياسي محرك رفتار س

  و بي اعتمادي شروع گشته تا اعتماد و اطمينان كامل نسبت به نظام سياسي و عملكرد آن را در بر مي گيرد. 
منافع سياسي نيز از ديگر عوامل موثر در شكاف سطح نظـري و رفتـاري فرهنـگ سياسـي اسـت.      

ار سياسي مطلوب فرد نباشد يا اينكه عدم فعاليت او رضايت بيشـتري  بالطبع اگر منافع حاصل از يك ك
  را برايش حاصل سازد، آن شخص تمايل كمتري به فعاليت سياسي خواهد داشت.

اما نياز است خاطر نشان سازيم كه اين عوامل باهم در ارتباط هستند، به عبارتي رابطـه بـازخوردي   
گونه مي توان گفت كه فرهنگ سياسي توسط ايـن عوامـل    بين آن ها برقرار است. به عبارت ديگر اين

نوع رفتار سياسي منطبق با خود را مي سازد. اگر كه ايـن عوامـل و تـاثيرات آن هـا بـه گونـه اي غيـر        
متعارف باشد، بين سطوح نظري فرهنگ سياسـي(ذهنيت) و سـطح عملـي يـا رفتـاري آن (مشـاركت       

  د.سياسي) ناهمخواني و عدم تعادل ايجاد مي گرد
  فرضيات تحقيق

با توجه به سوالات مطرح شده در مباحث پيشين و مباني نظري كه در اين زمينه بيان گرديد مي تـوان  
  فرضيه هاي زير را مطرح كرد:

  .فرهنگ سياسي دانشجويان از نوع تبعي است-1
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به نحوي  .بين سطح نظري و سطح عملي يا رفتاري فرهنگ سياسي دانشجويان شكاف وجود دارد-2

  .كه ديدگاه هاي ذهني آنان با رفتارشان سازگار نيست
شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي دانشجويان تابع اعتماد سياسي آن ها نسبت به نظـام  -3

  .سياسي است
   .موانع اجتماعي و خانوادگي از عوامل موثر بر شكاف سطح نظري و رفتاري افراد است-4
هـا   هنگ سياسي دانشجويان تابعي از ميزان منافع سياسـي آن ميزان شكاف سطح نظري و رفتاري فر-5

    .خواهد بود
مهارت هاي سياسي افراد از عوامل موثر بر ميزان شكاف سطح نظري و رفتـاري فرهنـگ سياسـي    -6

  .افراد است
اجتماعي  دانشجويان در ميزان شكاف سطح نظري و رفتـاري فرهنـگ سياسـي     –پايگاه اقتصادي -7

   .موثر است
  .سن و ميزان شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي افراد رابطه وجود دارد بين-8

  مدل نظري تحقيق -1شكل شماره
  
  

  
  
  
  

  
  روش تحقيق

لـه اي بـود،    الف)سطح سنجش و ابزار اندازه گيري: سطح سنجش در اين تحقيق از نوع ترتيبي و فاص
لـه اي    بدين نحو كه متغير وابسته تحقيق بدليل جمع نمرات گويه هاي مورد استفاده تبديل به متغيـري فاص

شكاف سطح 
نظري و رفتاري 
 فرهنگ سياسي

پايگاه 
-اقتصادي
 اجتماعي

مهارت 
 سياسي

موانع 
-اجتماعي
 خانوادگي

منافع 
 سياسي

 سن
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ودند. به اين ترتيـب از  گرديد و متغيرهاي مستقل ( اعم از متغيرهاي واسط و كنترل) نيز از نوع فاصله اي ب
آماره هاي تحليلي مانند رگرسيون سود جسته تا به ارايه تحليل مسير و درنهايت رسم مـدل نهـايي دسـت    

  يابيم.
ب)اعتبار(روايي) و پايايي وسيله اندازه گيري: براي به دست آوردن روايي بالا، ساختن معرف و گويـه  

از موارد ضروري يك تحقيق مي باشد. بـراي ايـن امـر در    هايي كه توانايي سنجش متغيرها را داشته باشند 
ابتدا گويه هايي ساخته شده و به چند استاد و همچنين به چند دانشجوي دكتري جامعه شناسي داده شد تا 

در مرحله بعد براي به دست آوردن پايايي، گويه ها(سوالات) به صورت  .نمرات خود را به گويه ها بدهند
پرسش نامه) تست مقدماتي شده و آزمون تحليل عاملي برروي آن ها انجام شـد. در  20آزمايشي (به تعداد

مرحله بعد آزمون پايايي و در نهايت اصلاح نهايي بر روي پرسش نامه انجام شد. براي سنجش سازه ها از 
اـملاً مخـالفم (نمـره     اـم  1طيف ليكرت استفاده شد. گزينه هاي پاسخ و نمره گذاري گويه ها از ك لاً ) تـا ك

  آمده است.  5سازه ها ، تعداد گويه ها ، ميزان پايايي ، بازه نمرات در جدول شماره .) بود5موافقم (نمره
  سازه ها و ضرايب پايايي  -5جدول شماره 

ضريب   بازه نمرات  تعداد گويه  سازه
  بار عاملي  آلفا

  /.81  0.822  0-10  5  جهت گيري به سمت نظام به عنوان يك كل
  /.82  0.760  0-14  7  وي ورودي هاي نظامجهت گيري به س

  /.82  0.792  0-12  6  جهت گيري به سمت خروجي هاي نظام
  /.72  0.666  0-10  5  خود به عنوان يك كنشگر
  /.74  0.753  0-26  13  جهت گيري شناختي
  /.68  0.605  0-20  4  منافع سياسي

  /.67  0.672  0-15  3  موانع اجتماعي و خانوادگي
  /.77  0.817  0-25  5  مهارت سياسي
  /.76  0.733  0-32  7  اعتماد سياسي

ماري در اين تحقيق شامل كليـه دانشـجويان كارشناسـي دانشـكده هـاي      آج)جامعه آماري: جامعه   
علوم پايه و علوم اجتماعي دانشگاه تهران است، كه برطبـق آمـار مركـز انفورماتيـك دانشـگاه تهـران ،       

  نفر دانشجو مي باشد.2705مشتمل بر 
ايند نمونه گيري: بطور كلي نمونه گيري اين تحقيق از نوع احتمـالي و بـه صـورت تصـادفي     فر د)

  ساده بود. و براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده گرديد.
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n  =      
     =     300=  

بـــه  ه)جمع آوري داده ها: پژوهش حاضـر  
  تفاده در اين مطالعه پرسش نامه مي باشد.بر همين مبنا تكنيك مورد اس .شيوه پيمايشي انجام گرديد

اسـتفاده   SPSSو)روش تجزيه وتحليل داده ها: براي انجام تجزيه و تحليـل از نـرم افـزار آمـاري     
گرديد. يكي از روش هاي آماري در اين نرم افزار آنـاليز رگرسـيون مـي باشـد. از ايـن تكنيـك بـراي        

  ترسيم مسير و تحليل آن استفاده نموديم.
براي سنجش سازه رفتار سياسي(مشاركت سياسي) با توجه بـه الگـوي    :ف عملياتي متغيرهاز) تعري

شركت در انتخابات، عضويت در سازمان هاي مشـاركتي،   "راش و طبقه بندي ميلبراث از معرف هاي 
تعلــق فكــري و وابسـتـگي سياســي بــه جنــاح خــاص، شــركت در تظــاهرات،جمع آوري راي بــراي 

تـادهاي انتخابـاتي، سـخنراني در مسـايل        كانديداها، نام نويسي  براي انتخاب شدن، كمـك مـالي بـه س
سياسي، شركت در جلسات احزاب و گروه هاي سياسي، ترغيب ديگران به فعاليـت سياسـي، فعاليـت    
داوطلبانه در امور انتخاباتي، دنبال كردن اخبار و كسب اطلاعـات سياسـي، علاقمنـد بـه كانديـداتوري،      

  استفاده شده است.  "داتوريثبت نام براي كاندي
-درونـدادها -براي سطح نظري فرهنگ سياسي از چهار سازه متفاوت (جهت گيري به سمت نظـام 

نقش خود) استفاده نموده كه براي هر سازه از گويه هاي متفاوت اسـتفاده كـرده ايـم. بـراي      -بروندادها
نتيجـه خواسـت مـردم،    نظـام   "سنجش سازه جهت گيري به سمت نظام سياسي از معرف هايي چون 

ميزان پايداري نظام، ميزان هماهنگي جمهوريت با اسلاميت نظام، مطلوبيت و موجه بودن نظـام، ارجـح   
  استفاده شده است. "بودن يا نبودن نسبت به ساير حكومت ها

ثمـربخش بـودن بيـان     "سازه جهت گيري به سمت درونـدادهاي نظـام بـه كمـك معـرف هـاي       
سـنجيده   "معضلات به دولتمردان، شناخت قـوانين، كـارايي قـانون اساسـي     مشكلات، تجميع و انتقال

  شده است.
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توانـايي مسـئولين در   "براي سنجش سازه جهت گيري به سمت خروجي هاي نظام از معرف هاي 
استفاده شـده   "حل مسايل و مشكلات، به كاربستن تمام امكانات در جهت ارايه خدمات به شهروندان

  است.    
توانـايي فـرد در امـور سياسـي، خـود را      "ي به سمت خود به كمك معرف هـاي  سازه جهت گير

  سنجيده شده است. "جزيي از نظام سياسي جامعه ديدن، تاثيرگذاري بر تصميم گيري هاي سياسي
لازم به ذكر است كليه معرف هاي يادشده در قالب گويه هاي متعدد طرح شده اند و بعـد از انجـام   

و  و تحليـل مسـير بـراي تجزيـه و تحليـل     ا از روش رگرسـيون چندگانـه   عمليات جمع آوري داده ه
  شكاف بين دو سطح رفتاري و نظري فرهنگ سياسي استفاده شده است.

  يافته هاي توصيفي داده ها 
 7/65% دختر و ميزان پاسخگويان مـرد،   4/34نفر دانشجويان نمونه مورد پژوهش،  300از مجموع 

 ــ ترين فراوانــي را بــه خــود اختصــاص داده انــد. همچنــين ســن  % مــي باشــد كــه در ايــن بـيـن بيش
سـال  18-20گروه سني آورده شده است؛ بيشترين فراواني را گروه سني4پاسخگويان(تفكيك سني) در

%) اختصـاص دارد. همچنـين   8/7سـال بـه بـالا(   27%) دارد و كمترين فراواني نيز به گروه سـني  1/36(
ساله ها دارنـدو ايـن دانشـجويان در    20بيشترين فراواني را سال است و 2/22ميانگين سني پاسخگويان 

%بـه خـود   4/20دوازده رشته تحصيلي مشغول به تحصيل بوده اند. گـروه شـيمي بيشـترين آمـار را بـا      
هاي زيست شناسي، پژوهشگري و انسان شناسي بـه ترتيـب بـا     اختصاص داده است و بعد از آن گروه

%) در مرتبه آخـر  4/0نفر(1ر گرفته اند. علوم بهداشتي با فراوانيدر مراتب بعدي قرا 3/14، 7/14، 5/16
% نيز از دانشجويان علـوم  64% پاسخگويان دانشجوي دانشكده علوم اجتماعي و 36قرار گرفته است؛ و

پايه اند. در نهايت با تركيب چهار متغير (تحصيلات پدر، تحصـيلات مـادر، هزينـه ماهيانـه خـانواده و      
% 9/42اجتمـاعي بـه دسـت آمـد. مطـابق ايـن تركيـب        -بـراي پايگـاه اقتصـادي   شغل پـدر) فراوانـي   

% پاسـخگويان از   7/7% نيز از پايگـاه متوسـط و تنهـا    5/49پاسخگويان از پايگاه پاييني برخوردار بوده، 
  پايگاه بالايي برخوردار بوده اند.
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ف ايـن پـژوهش   از آنجا كه بررسي سطح نظري فرهنگ سياسي با سطح رفتاري آن از عمـده اهـدا  

بوده و مي توان اين گونه بيان نمود كه به دنبال بررسـي وجـود يـا عـدم وجـود شـكاف در بـين ايـن         
دوسطح هستيم؛ به همين دليل اين قسمت از پژوهش را به بيـان متغيرهـاي مـوردنظر سـطح نظـري و      

جهـت  عملي يا رفتاري فرهنگ سياسي اختصاص داده ايم. با بررسي چهـار بعـد اصـلي سـطح نظري(    
گيري به سمت نظام به عنوان يك كل، جهت گيري به سمت دروندادها يا ورودي هـاي نظـام، جهـت    
گيري به سمت خود به عنوان يك كنشگر سياسي، جهت گيري به سمت بروندادها يـا خروجـي هـاي    
تـر پاسـخگويان       نظام) در سه سطح ناقص، تبعي و مشاركتي با توجه به ميانگين بـه دسـت آمـده ، بيش

%) قـرار  7/38%) فرهنگ سياسي از نوع تبعي دارند ، بعد از آن فرهنـگ سياسـي مشـاركتي (بـا    3/58(با
% از پاسخگويان در سطح نظري از فرهنـگ سياسـي نـاقص برخوردارنـد. امـا در سـطح       3دارد و تنها 

% پاسـخگويان داراي مشـاركت انفعـالي و بـي     7/57رفتاري يا همان مشاركت سياسي بايد گفـت كـه   
% پاسخگويان رفتار سياسـي فعـال   1/8% پاسخگويان داراي مشاركت محدود و تنها 1/34ده ، تفاوت بو
      .داشته اند

  تحليل داده ها
در اين قسمت ابتدا به ميزان شكاف سطح نظري و رفتاري خواهيم پرداخـت و سـپس بـه بررسـي     

روابـط بـين آن هـا بـه     روابط متغيرهاي مستقل و متغير وابسته روي مي آوريم. بررسي اين متغيرهـا و  
شيوه تحليل مسير و با استفاده از تكنيك رگرسيون انجام خواهد گرفـت. در ايـن نـوع تحليـل توانـايي      
اين را خواهيم داشت كه عوامل موثر مستقيم و غيرمستقيم بر شكاف سطح نظـري و رفتـاري فرهنـگ    

  سياسي را بيان كنيم.
  طح نظري و سطح رفتاري فرهنگ سياسي افرادتوزيع پاسخگويان به تفكيك شكاف س -6جدول شماره
  سطح رفتاري
مشاركتي   محدود  انفعالي  سطح نظري

سطح معني   سامرز  D  جمع كل  (فعال)
 داري

  ناقص
3  
50%  
8/2% 

3  
50%  
2/4% 

0  
0%  
0% 

6  
100%  
1/3% 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  65  تبعي  

5/56%  
44  
38%  

6  
2/5%  

115  
100%  
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2/60% 62% 5/37% 59% 051/0 486/0 
  مشاركتي

40  
1/54%  
37% 

24  
4/32%  
8/33% 

10  
5/13%  
5/62% 

74  
100%  
9/37% 

  جمع
108  
4/55%  

100% 
71  
4/36%  

100% 
16  
2/8%  
100%  

195  
100%  
100% 

با توجه به مقياس هاي ارايه شده از سطح نظري و سطح رفتـاري فرهنـگ سياسـي و مقايسـه داده     
  مي كنيم.هاي آن ها با يك ديگر دو فرضيه اول را در ذيل بررسي 

%) 1/3%) است تا نـاقص (  59: سطح نظري فرهنگ سياسي دانشجويان بيشتر از نوع تبعي(1فرضيه
%). و اين فرضيه كه فرهنگ سياسي دانشجويان از نوع تبعي است، تاييد مـي گـردد.    9/37يا مشاركتي(

  شود. به وضوح مشاهده مي  6اين امر با مراجعه به ستون ((جمع كل)) سطح نظري جدول شماره
: دومين فرضيه مطرح شده، به شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسـي دانشـجويان   2فرضيه

يـن سـطح نظـري و سـطح       اشاره دارد. باتوجه به سطح معناداري به دست آمده مي توان ادعا كرد كـه ب
رفتاري فرهنگ سياسي دانشجويان شكاف وجود دارد. در زير به طور مبسوط به داده هـاي بـه دسـت    

  ده و آمار مناسب خواهيم پرداخت:مآ
% كساني كه جهت گيري سياسي آن ها از نوع ناقص بوده، گرايش بـه رفتـار انفعـالي داشـته و      50

  % نيز رفتارهاي سياسي از نوع محدود داشته اند. 50
%از پاسخگوياني كه جهت گيري از نوع تبعي داشته اند، گرايشات رفتـاري انفعـالي از خـود     5/56

% از اين افراد رفتارهـاي مشـاركتي    2/5% از آن ها نيز رفتارهاي سياسي محدود و تنها  3/38ه، بروز داد
  داشته اند.

% رفتـار انفعـالي از خـود بـروز      1/54اما افرادي كه جهت گيـري سياسـي مشـاركتي داشـته انـد،      
  % رفتار سياسي مشاركتي داشته اند. 5/13% رفتار سياسي محدود و تنها 4/32داده،

ن طوركه مشاهده مي كنيم مرز هر كدام از ابعاد سطح نظري به حوزه هاي ديگر سطح رفتـاري  هما
گسترش پيدا كرده است؛ به طوري كه جهت گيري هاي از نوع ناقص، رفتارهاي محـدودي را نيـز بـه    
اـي انفعـالي و مشـاركتي نيـز بـه همـراه دارد.        همراه دارد. و همين طور جهت گيري هاي تبعي، رفتاره
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ن علت و با توجه به عدم معناداري رابطه بين سطح نظري و جهت گيري هاي سياسي دانشـجويان  بدي

با رفتارهاي سياسي آنان، ميتوان ادعا كرد كه بين سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي شـكاف وجـود   
دارد، اين دو سطح در بين دانشجويان جامعه آماري ما رابطه اي بـا هـم ديگـر ندارنـد وسـطح نظـري       

وانايي ايجاد و شكل دهي رفتارهاي سياسي دانشجويان را ندارد. دانشجويان بـا هـر سـطح از فرهنـگ     ت
سياسي، رفتاري متفاوت ازخود در حوزه سياست بروز مي دهند. باتوجه بـه ايـن داده هـا، دانشـجويان     

  درسطح رفتاري محافظه كارانه عمل مي كنند.  
  تحليل رگرسيون تك متغيري

  رفتاري فرهنگ سياسي يل رگرسيون تك متغيري براي تبيين شكاف سطح نظري وتحل -7جدول شماره
  ضريب رگرسيون  متغيرها

  استاندارد شده بتا
  سطح معني داري  Tآماره 

  0.785  -0.273  -0.024  پايگاه اقتصادي و اجتماعي
  0.105  1.630  0.118  مهارت سياسي

  0.005  -2.852  -0.202  خانوادگي –موانع اجتماعي 
  0.006  -2.787  -0.201  ع سياسيمناف

  0.436  -0.780  -0.057  اعتماد سياسي
  0.001  3.336  0.236  سن

: اين فرضيه به شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي دانشـجويان و اعتمـاد آن هـا    3فرضيه  
 7نسبت به نظام سياسي مي پردازد. برطبق تحليل رگرسيون دو متغيري انجـام شـده در جـدول شـماره    

وان گفت كه بين اين دو متغير رابطه اي معنادار وجود ندارد. اعتماد سياسـي توانـايي تبيـين ميـزان     مي ت
شكاف در بين سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي را ندارد. آلموند و وربـا يكـي از متغيرهـاي تـاثير     

ت آمده، عـدم  گذار بر فرهنگ سياسي را اعتماد سياسي مي دانند كه با توجه به ضريب معناداري به دس
  رابطه اين دو متغير تاييد مي گردد.

: موانع اجتماعي و خانوادگي از عوامل موثر بر شكاف سطح نظري و رفتاري افـراد اسـت.   4فرضيه
باتوجه به ضريب بتاي به دست آمده مي توان گفـت كـه بـه ازاء يـك واحـد تغييـر مثبـت در موانـع         
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نفـي در شـكاف سـطح نظـري و رفتـاري ايجـاد       ) تغيير معكـوس يـا م  202/0اجتماعي و خانوادگي،(
  گردد؛ به عبارتي با بالا رفتن موانع ميزان شكاف كم مي شود. و اين بر خلاف فرضيه ماست. مي

: ميزان شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسـي دانشـجويان تـابعي از ميـزان منـافع      5فرضيه
تاييـد   005/0آمده و سـطح معنـاداري   سياسي خواهد بود. اين فرضيه با توجه به ضريب بتاي به دست

تغيير معكوس يـا منفـي    202/0مي گردد. يعني اينكه به ازاء يك واحد تغييرمثبت درمنافع سياسي افراد،
  در ميزان شكاف سطح نظري و رفتاري ايجاد خواهد گرديد.

 : مهارت هاي سياسي افراد از عوامل موثر بر ميزان شكاف سطح نظري و رفتـاري فرهنـگ  6فرضيه
سياسي افراد است. با رگرسيون دو متغيـر مهـارت هـاي سياسـي و شـكاف سـطح نظـري و رفتـاري         
فرهنگ سياسي، فرض معناداري اين دو متغير رد شد. مهارت سياسي با انجام رگرسـيون تـك متغيـري    

  رابطه اي با شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي ندارد.
ويان در ميزان شكاف سطح نظـري و رفتـاري فرهنـگ    اجتماعي دانشج –: پايگاه اقتصادي 7فرضيه

  سياسي موثر است. اين فرضيه نيز با انجام رگرسيون رد شد و رابطه اي بين اين دو مشاهده نگرديد.
: بين سن و شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي افـراد رابطـه وجـود دارد.    8فرضيه 

فتاري فرهنگ سياسي دارد، به نحـوي كـه   اين متغير اثر معناداري بر روي شكاف سطح نظري و ر
/. تغيير در شكاف سطح نظري و رفتاري ايجاد مـي كنـد. مـي    236يك واحد تغيير مثبت در سن 

توان اين گونه بيان نمود كه با بالا رفتن سن شكاف بين سطح نظـري و رفتـاري دانشـجويان نيـز     
  بيشتر مي شود.

  ي فرهنگ سياسي تحليل رگرسيون چندگانه شكاف سطح نظري و رفتار
  تحليل رگرسيون چندگانه براي تبيين شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي  - 8جدول

ضريب رگراسيون استاندارد   عوامل تبيين كننده
  شده بتا

  سطح معني داري Tآماره 

  منافع سياسي
  مهارت سياسي

  خانوادگي -موانع اجتماعي
435/0-  
328/0  
  

38/4-  
366/3  
  

000/0  
001/0  
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  -191/0  پايگاه اقتصادي و اجتماعي

151/0- 
253/2-  
72/1-  

026/0  
08/0  

  عوامل خارج شده از معادله:
  اعتماد سياسي

  سن
  

185/0=R2 430/0    R= 

((شكاف سطح نظـري  نشان دهنده تاثير مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغير وابسـته  8جدول شماره 
 – 0/ 435افـراد بـا مقـدار    منافع سياسي مل است. بر طبق جدول فوق عا و رفتاري فرهنگ سياسي))

در شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي موثر است. به عبارتي اين پيش بيني را مي تـوان كـرد   
كه براي كاهش سطح شكاف، مي توان منـافع سياسـي افـراد را در سـاختار حاكميـت بـالا بـرد. تـاثير         

اسـت. يعنـي يـك     0/ 328م) بر ميزان شـكاف،  (دومين عامل تاثيرگذار مه مهارت هاي سياسي افراد
موانـع  شكاف را افزايش مـي دهـد.    0/ 328واحد تغيير در مهارت هاي سياسي به سمت بالا به ميزان 

نيز به صورت معكوس موثر اسـت؛ يعنـي يـك واحـد      – 0/ 191با مقدار تاثير  اجتماعي و خانوادگي
در سطح شكاف تغيير ايجاد مي كنـد، كـه ايـن     – 191/0تغيير در موانع اجتماعي و خانوادگي به ميزان 

تغيير در خلاف جهت با تغيير متغير مستقل است، بدين منظور كه هر چه موانع اجتمـاعي و خـانوادگي   
پايگـاه  شديدتر عمل كرده و كنترل بيشتري بر پاسخگويان داشته باشند ميزان شكاف كمتر مـي گـردد.   

يرهاي تاثيرگذار بر شكاف سطح نظـري و رفتـاري فرهنـگ    نيز يكي ديگر از متغ اجتماعي –اقتصادي
توان كاهش شكاف را دارد. مي توان اين گونه بيان نمود كـه   – 151/0سياسي است. اين متغير با ميزان 

  با بالا رفتن پايگاه اقتصادي و اجتماعي، ميزان شكاف سطح نظري و رفتاري كم خواهد شد.
  ري فرهنگ سياسيتحليل مسير شكاف بين سطح نظري و رفتا

از تكنيك تحليل مسير براي بررسي اثر متغيرهـا بـه دو صـورت مسـتقيم و غيـر مسـتقيم اسـتفاده        
  شود: مي
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براي محاسبه وزن غيرمستقيم متغيرهاي مذكور بر شكاف سـطح نظـري و رفتـاري فرهنـگ      -الف
ر متصـل هسـتند   سياسي اثرات غير مستقيم مسيرهايي كه از طريق متغيرهاي ميانجي به مسيرهاي ديگ ـ

  ):199و1381،198در هم ضرب مي كنيم. به عنوان مثال ( ساعي،
Tie = B3 B2 B1+B4 B2 B1 1-  اسـت   – 0/ 253اثرغيرمستقيم مهارت سياسي برشكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسـي

  كه در زير محاسبه شده است.
Tie = (0/505 -0/425)+(0/201 اجتماعي بر شكاف سطح نظري و رفتـاري فرهنـگ سياسـي بـه      -اثرغيرمستقيم پايگاه اقتصادي-2 0/253 - =(0/191+ 

اجتمـاعي از طريـق متغيرهـاي مهـارت سياسـي،       -است. به عبارتي متغير پايگاه اقتصادي 084/0ميزان 
سـهم در تبيـين شـكاف سـطح نظـري و       0/ 084خانوادگي به اندازه  –منافع سياسي و موانع اجتماعي 

  رفتاري فرهنگ سياسي دارد.
Tie= (-0/135 * 0/328)+(-0/135 * 0/505*-0/425)+ 

(- 0/135 * 0/201*-0/191) + (-0/150 *-0/425) +(-0/158*-0/191)=0/084 
م موثر بر منافع سياسي عبارتند از: منافع سياسي كـه در شـكاف سـطح نظـري و     عوامل مستقي -ب  

رفتاري فرهنگ سياسي موثر است، خود نيز تحت تاثير عواملي است كه بدان ها اشـاره خـواهيم كـرد.    
مطالب فوق نشان مي دهد كه منافع سياسي به صورت مستقيم تحت تاثير متغير مهارت سياسـي افـراد   

تغييـرات منـافع سياسـي     0/ 505اقتصادي است. مهارت سياسي مي تواند به اندازه  -يو پايگاه اجتماع
تغييـر   0/ 505را تبيين كند بدين نحو كه هر واحد تغيير مثبت در مهارت سياسي افراد، مقداري معـادل  

 مثبت در منافع سياسي افراد ايجاد مي كند. به عبارتي هر چه مهـارت افـراد در امـور سياسـي بـالا رود     
اجتماعي نيز بـر منـافع سياسـي افـراد تـاثير      -منافع سياسي آن ها نيز بيشتر مي شود. اما پايگاه اقتصادي

دارد و اين تاثير به صورت منفي اسـت، بـدين گونـه كـه بـه ازاء يـك واحـد تغييـر مثبـت در پايگـاه           
مي توان گفـت كـه   تغيير منفي در منافع سياسي آن ها ايجاد مي كند.  0/ 150اجتماعي افراد  -اقتصادي

اجتماعي افراد، منافع سياسي آن ها كم خواهد شد. بـه عبـارتي افـراد بـا      –با بالا رفتن پايگاه اقتصادي 
اجتماعي بالا، سياست گريزتر مي شوند و منافعي را كه بخواهند در حـوزه سياسـت    –پايگاه اقتصادي 
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بـه دسـت آورده انـد. ايـن ادعـا بـر        اجتماعي -به دست آورند، درسلسله مراتب بالاي پايگاه اقتصادي

خلاف ديدگاه هاي ماركسيستي و وبري است، در هر دو ديدگاه بين قـدرت و ثـروت رابطـه مسـتقيم     
 –وجود دارد. اما در نتايجي كه به دست آمد عكس اين قضيه صادق است، افـراد بـا پايگـاه اقتصـادي     

  افع خود بگردند.اجتماعي بالا نيازي ندارند كه در حوزه سياست به دنبال من
عوامل موثر بر موانع اجتماعي و خانوادگي عبارتند از: متغيـر موانـع اجتمـاعي كـه عـلاوه بـر        -ج

تاثيرگذاري بر منافع سياسي و شكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي، خود تحت تـاثير مهـارت   
تغييـرات در   201/0ازهاجتماعي آن ها است، مهارت سياسي به اند-هاي سياسي افراد و پايگاه اقتصادي

خانوادگي را تبيين مي كند بدين نحو كه به ازاء يـك واحـد تغييـر مثبـت در مهـارت       –موانع اجتماعي
خانوادگي ايجاد مـي كنـد. بـه عبـارتي هـر چـه        –تغيير مثبت در موانع اجتماعي  0/ 201سياسي افراد 

جتماعي نيز بـالا خواهـد رفـت. شـايد     مهارت سياسي افراد بالا رود، واكنش موانعي از قبيل خانواده و ا
اين گونه بتوان گفت كه دانشجويان با مشاركت در حوزه سياست، مهارت سياسيشان را بالا مـي برنـد؛   
به عبارتي داشتن مهارت سياسي بالا مستلزم فعاليت سياسي است. اما نكته مهم ايـن اسـت كـه بـا بـالا      

افيان و همين طور سـاختار اجتمـاعي در ايـن بـاره     رفتن فعاليت هاي سياسي دانشجويان، خانواده، اطر
يـن طـور        حساسيت پيدا كرده و خواستار كناره گيري دانشجو از فعاليت هـاي سياسـي مـي شـوند. هم

خانوادگي تاثير دارد واين تـاثير معكـوس    –اجتماعي پاسخگويان نيز بر موانع اجتماعي-پايگاه اقتصادي
ر پايگاه اقتصـادي و اجتمـاعي باعـث پـايين آمـدن موانـع       است؛ بدين نحو كه يك واحد تغيير مثبت د

  مي شود. 158/0اجتماعي و خانوادگي به اندازه 
اجتمـاعي تنهـا عامـل    -عوامل موثر مستقيم بر مهارت سياسي عبارتند از: متغير پايگاه اقتصـادي  -د

ين گونـه كـه   تاثيرگذار بر مهارت سياسي افراد است. و اين تاثير نيز به صورت معكوس مي باشـد. بـد  
تغيير در مهارت سياسي افـراد ايجـاد    -135/0اجتماعي افراد،ميزان  -يك واحد تغيير در پايگاه اقتصادي

  اجتمــاعي بــالا باعــث -مــي كنــد. در اينجــا نيــز متوجــه ايــن امــر مــي شــويم كــه پايگــاه اقتصــادي 
  مي شود كه افراد شانس كمتري براي كسب مهارت سياسي داشته باشند.  
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  گيري نتيجه
همان طور كه بيان شد چهار نوع جهت گيري در سطح نظري فرهنگ سياسي (خروجي ها، ورودي 
تـر پاسـخگويان       ها، خود و نظام) داريم. در جهت گيري به سمت خروجي ها مي تـوان گفـت كـه بيش
تـه هـاي          مشاركتي هستند؛ به عبارتي ارزيابي و شـناخت آن هـا از عملكـرد نظـام در پاسـخ بـه خواس

ر حد بالايي قرار دارد. اما در جهت گيري به سمت نقش خود به عنوان كنشگر سياسي بايد شهروندان د
گفت كه ارزيابي و شناخت دقيقي از اين امر ندارند. در جهت گيري به سمت نظام سياسي به عنوان يك 

خت كل بايد گفت كه بيشترين فراواني در جهت گيري از نوع تبعي است؛ بدين معنا كه پاسخگويان شنا
و آگاهي همراه با ارزيابي از نوع تبعي بر آنهاحاكم است. دانشجويان نسبت به حاكميـت جامعـه خـود    
شناخت دقيقي ندارند و ارزيابي  دقيقي نمي توانند بكنند. پاسخگويان در جهت گيري به سمت ورودي 

رحـد پـاييني اسـت و    هاي نظام نيز تبعي هستند؛ به اين معنا كه انتظارات آن ها از حاكميت و مجريان د
شناخت و ارزيابي درست و دقيقي از وظايف نظام و عملكرد نهادهايش ندارند. در بعد رفتاري نيز مـي  
توان اين گونه، دانشجويان را توصيف نمود: بيشترين فراواني به دانشجوياني اختصاص دارد كه منفعـل  

% از پاسخگويان رفتار سياسـي فعـال و    8بوده و رفتار سياسي در حد راي دادن داشته اند. تنها در حدود
مشاركتي از خود بروز داده اند. با تقاطع داده هاي سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي نتايج زيـر  بـه   

% رفتار انفعـالي  4/55دست آمد: وضعيت پاسخگويان در سطح رفتاري فرهنگ سياسي اين گونه است: 
% رفتار سياسي مشاركتي يا فعال داشته اند.  اما  2/8تنها  % رفتار محدود و تبعي داشته و 4/36داشته اند، 

% نيـز   9/37% جهت گيري تبعي و 59% پاسخگويان جهت گيري ناقص داشته اند، 1/3در سطح نظري 
يـن نتيجـه گيـري مـي شـود كـه         جهت گيري سياسي مشاركتي داشته اند. با مقايسه اين دو سـطح چن

ه جهت گيري مشاركتي دارند تـا معكـوس آن. در سـطح    دانشجويان در سطح نظري گرايش بيشتري ب
رفتاري حاضر به مشاركت نبوده و محتاطانه عمل مي نمايند. آمار فوق به خوبي نمايـانگر ايـن مسـاله    

% نيست. بـه ايـن معنـا كـه     100است كه تقاطع هر كدام از سطوح نظري و رفتاري به صورت كامل و 
فعال به ميزان زيادي منطبق بر هم نيستند و توزيع   -مشاركتي محدود و  -انفعالي، تبعي  –تقاطع ناقص 

فراواني پراكنده اي دارند. بدين ترتيب نشان داده شد كه بين سـطح  نظـري و سـطح رفتـاري فرهنـگ      
سياسي دانشجويان شكاف وجود دارد. اين فرض به صورت سلبي با معنا دار نشدن رابطه  بـين سـطح   
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اييد گشته است، زيرا در صورت معنادار شدن رابطه بين سطح نظـري  نظري و رفتاري فرهنگ سياسي ت

  و سطح رفتاري فرهنگ سياسي ادعاي وجود شكاف بي معنا مي بود.
مهارتهـاي  "،افـراد  "منـافع سياسـي   "در بررسي عوامل موثر بر اين شكاف بايد گفت كه سه متغير 

ن شـكاف سـطح نظـري و رفتـاري     پاسخگويان بر ميـزا "اجتماعي–پايگاه اقتصادي "ها و  نآ"سياسي
 ديگر است. فرهنگ سياسي تاثير دارند و هر كدام ميزان تاثيرگذاريشان (بتا) متفاوت از هم

از شـكاف نظـري و رفتـاري     ،يكي از فرضيات اين بود كه هر چه مهارت سياسـي افـراد بـالا رود   
ي و رفتـاري  بين دو متغير مهـارت سياسـي و شـكاف سـطح نظـر     ؛ فرهنگ سياسي كاسته خواهد شد

گونـه   بـدين   ماست؛ فرضيه اوليه فرهنگ سياسي رابطه وجود دارد اما اين رابطه بر خلاف فرضيه اوليه
شود كه هر چه مهارت سياسي افراد بالا رود سطح شكاف نيـز بيشـتر خواهـد شـد كـه در       اصلاح مي

 ـدر ساختار سي احتمالاً شد).رد خور توجه است (اين فرضيه در صورت اوليه خود  دلايـل  ه اسي ايران ب
يـن    هاي سياسي شان بالا مي گاهيآمتعددي افرادي كه  نچـه كـه دربـاره    آرود محافظه كارتر شـده و ب

  كنند فاصله مي افتد. نچه كه در حوزه سياست عمل ميآكنند با  سياست فكر مي
تاييـد   شـود، مـورد   شكاف بين دو سطح كـم مـي   بالا رفتن منافع سياسي افراد،با كه  اما اين فرضيه

فعشان در حوزه سياسـت بيشترشـود فكـر    اتوان گفت كه افراد هر چه من گونه مي قرار گرفت. پس اين
دو نيـز كـم    تر خواهد شد و از شدت شكاف بين ايـن  نيز به هم نزديك و رفتارشان در حوزه سياست

سياسـي   به عبارتي حمايت ذهني و رفتاري از ساختار سياسي بيشتر خواهـد شـد، منـا فـع     خواهد شد.
تمايل زيادتري به فعاليـت و كـنش و همينطـور حمايـت      باعث خواهد شد كه فرد به خاطر اين انتفاع،

  فكري از قدرت مسلط داشته باشد.
صورت مستقيم نتوانسـت بـر   ه اجتماعي افراد ب –از نكات قابل توجه اين است كه پايگاه اقتصادي 

تنها با تاثير بر روي عوامل ديگر اسـت   و اشدشكاف سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي تاثيرگذار ب
 ـ  تواند در ميزان شكاف تاثيرگذار باشد. بدين كه مي مهـارت سياسـي افـراد از يـك      رگونه كه با تـاثير ب

در نهايـت بـر ميـزان شـكاف      خانوادگي، -ها از طرف ديگر و موانع اجتماعي  نآطرف، منافع سياسي 
  ن خواهد گشت.آاهد شد و باعث تغيير سطح نظري و رفتاري فرهنگ سياسي موثر خو
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يكي ديگر از فرضيات به رابطه بين موانع اجتماعي و خانوادگي با شكاف سـطح نظـري و رفتـاري    
دست آمده اين فرضيه نيز در حالت اوليه خـود رد شـده   ه با توجه به بتاي ب فرهنگ سياسي اشاره دارد.

عي و خـانوادگي باعـث كـم شـدن شـكاف      شود كه افزايش فشارهاي اجتمـا  گونه اصلاح مي و بدين
هـاي   افراد را از تفكر و فعاليت ،اجتماعي و خانوادگي عگونه گفت كه موان شايد بتوان اين خواهد شد.

در اين حالت تفكر و رفتار افراد در حالـت نـاقص يـا تبعـي خواهـد       سياسي دور نگه خواهد داشت و
 د ماند.ماند كه در اين حالت هر دو سطح بر هم منطبق خواهن

  پيشنهادات
 با توجه به نتايجي كه به دست آمد مي توان پيشنهادات زير را براي تحقيقات بعدي ارايه داد: 

ديدگاه آلموند و وربا در باب فرهنگ سياسي ديدگاهي ليبرالـي اسـت و در ايـن تحقيـق اشـاره اي بـه       -1
در نظر گرفته شود تا ديدگاه آلمونـد و  ديدگاه هاي رقيب نشده است. اميد است كه در تحقيقات بعدي اين امر 

  وربا مورد آزمون و نقد جدي قرار گيرد.
با توجه به اينكه اين پژوهش مي تواند آغازگر يك برنامه پژوهشي در مورد بررسي فرهنـگ سياسـي در   -2

ايران محسوب شود، به همين جهت مدعي جامع و مانع بودن اين پژوهش نيستيم؛ اما مطمئن هسـتيم كـه مـي    
واند راهگشاي مناسبي براي محققان و علاقمندان اين حوزه مطالعاتي باشد. لذا پيشنهاد مي شود در تحقيقـات  ت

بعدي، مباحث نظري و تجربي مورد بررسي، آزمون، نقد و ارزيابي قرار گيرد؛ و در مورد سـاير اقشـار و گـروه    
  نشود.هاي اجتماعي به كار گرفته شود و صرفاً در حلقه دانشجويان محدود 

از نظر روشي پيشنهاد مي شود كه در تحقيقات بعدي از شيوه نمونه گيري سهميه اي نيز اسـتفاده گـردد   -3
تا نتايج به دست آمده از نمونه آماري را بتوان به كل جامعه آماري تعميم داد، زيرا نمونه گيـري تصـادفي تـوان    

  علي ندارد.  انتخاب نمونه و سهم دادن به دو جنس زن و مرد را به شيوه ف
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